
اصــل معــروف نهــم قانون اساســی، 
آزادی های مشروع مردم را غیرقابل تعطیل 
می داند. در فراز پایانی این اصل به صراحت 
مقرر شــده اســت «هیچ کس نمی تواند به 
نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشور 
آزادی های مشــروع را حتی با وضع قوانین 
و مقررات سلب کند». نه مجلس، نه دولت 
و نه نهادهایی کــه مقرراتی وضع می کنند، 
ماننــد شــورای عالــی انقــلاب فرهنگی و 
شــورای عالی فضای مجــازی و امثال اینها 
هــم نمی توانند قوانیــن و مقرراتی را وضع 
کنند که موجب ســلب آزادی های مشروع 
ملــت باشــد. آزادی های مشــروع حداقل 
همان حقــوق و آزادی هایی هســتند مانند 
حاکمیت ملت، آزادی بیان، آزادی رســانه، 
آزادی اجتماعــات و آزادی عقیده  در فصل 

سوم و سایر اصول قانون اساسی.
تنها اســتثنای این اصل، در اصل ۷۹ ذکر 
شــده که طبــق آن وضــع محدودیت های 
ضروری موقت حقوق ملت ممکن اســت. 
طبق ایــن اصل، «درحالت جنگ و شــرایط 
اضطــراری نظیــر آن، دولت حــق دارد با 
تصویــب مجلس شــورای اســلامی موقتا 
محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی 
مدت آن به هر حــال نمی تواند بیش از ۳۰ 
روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان 
باقی باشــد، دولت موظف اســت  مجددا از 
مجلس کسب مجوز کند». چنین تصمیمی 
چون یک مصوبه است باید در صحن علنی 

اتخاذ شود.
هدف اصول نهم  و هفتاد و نهم این است 
که مانع از بهانه تراشــی دولت و ســایر قوا 
برای بهره گیری از قدرت برای محدودکردن 

حقوق اساسی ملت شوند.
در شرایط اضطراری ســال های گذشته، 
مانند ســال های کرونا و حوادث سال ۱۴۰۱، 
محدودیت هایی برقرار شدند ولی هیچ کدام 

مجوز مجلس را نداشتند.
در جریــان تجــاوز نظامــی اخیــر نیــز 
محدودیت هایی مانند مسدودکردن اینترنت 
بــدون مصوبــه و مجــوز ۳۰ روزه مجلس 

است.
تأکید بر این نکته ضروری است که وقتی 
مجلس مجــاز به وضع قوانیــن و مقررات 
ســالب آزادی های مشروع نیست، به طریق 
اولی ســایر نهادها و شــوراها نیز صلاحیت 
چنین کاری را ندارنــد. همچنین وقتی فقط 
با مجوز مجلس می تــوان محدودیت های 
ضروری ایجاد کرد، ســایر نهادها و شوراها 
نمی توانند جانشــین مجلس شــوند. طبق 
اصل شصت و ســوم، کشــور در هیچ زمانی 
نباید بــدون مجلس باشــد؛ یعنی مجلس 
تنها نهاد قانون اساســی اســت که مطلقا 

هیچ جایگزینی ندارد.
پیــش از ادامه بحث باید به این موضوع 
مهم اشاره شود که جنگ به دلیل خطراتی 
که بــرای امنیت ملی و حیات هر کشــوری 
ایجاد می کند، موجب «وضعیت استثنائی» 
اســت. در وضعیت اســتثنائی، حکومت ها 
می تواننــد به حســب ضرورت هــای مهم 
جنگ، اجرای برخــی قوانین را معلق کنند. 
اما همان گونه که از این اســم پیداست، این 
شرایط جنبه استثنا دارند؛ یعنی نباید دامنه 
استثنا  شــدن رعایت قوانین گســترده شود... 
مثــلا دولت می تواند انتشــار برخــی اخبار 
جنــگ را در روزنامه هــا ممنــوع کند، ولی 
نمی تواند به طور کلی انتشــار روزنامه ها را 
ممنوع کند. بستن اینترنت بین المللی شبیه 

ممنوع کردن انتشار روزنامه هاست.
بســیاری از قوانین مانند آیین دادرســی 
مدنی، آیین دادرســی کیفری، قانون مدنی، 
قانــون مجــازات  و از همه مهم تــر قانون 
اساسی، هیچ گاه مشمول وضعیت استثنائی 
نمی شــوند. نمی توان به نام جنگ یا شرایط 
اضطراری، اجرای تمام یا قســمتی از قانون 
اساســی را معلق کرد. قانون اساســی پایه 
و شــاکله بنیادیــن تعریــف و تعییــن نوع 
حکومت، ســازمان حکومتی، حقوق ملت، 
تکالیف قــوای حکومتــی و رابطه حقوقی 

دولت و ملت است.
حال این پرســش مطرح می شود که در 
تعطیلی جلسات علنی مجلس برای اجرای 
اصل هفتاد و نهــم و صدور مصوبه مجلس 
برای برقــراری محدودیت های ضروری چه 

باید کرد؟
قانون اساســی پاســخی به این ســؤال 

نمی دهد.
این پرســش باید به جدیــت مورد توجه 
دولــت و هیئت رئیســه مجلس بــوده و از 
طریــق شــورای نگهبــان به عنــوان مرجع 
رسمی تفســیر قانون اساســی، پاسخ آن را 

دریافت کنند.

ســرمـقـالـه
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۸ صفحه

مهندسی محدودسازی ایران

خطر غلتیدن به سمت دولت کاغذی

 ایران در نقطه ای ایســتاده که هم زمــان بازیگر مزاحم و بازیگر ضروری نظم 
منطقه ای اســت و همین دوگانگی، معماری محدودسازی را شکل داده است. 
محدودسازی ایران از دل ظرفیت های کشور در منطقه بیرون آمده است؛ ظرفیتی 
کــه اگر مدیریت نشــود، می تواند نظم موجود را جابه جا کند و اگر مهار نشــود، 
می تواند موازنه های تثبیت شــده را بی اعتبار کند. ایــن همان پارادوکس اصلی 
اســت. ایران محدود می شود چون ظرفیت دارد و همین ظرفیت، محدودسازی 
را پرهزینــه و ناتمام می کند. در جهان امروز، مهار یــک بازیگر دیگر با تحریم و 
تهدید انجام نمی شــود. ابزارها تغییر کرده اند. فشــار از اقتصاد به زمان منتقل 
شــده، از تحریم به مهندســی، از ممانعت به کندســازی. هدف این نیســت که 
ایران متوقف شــود، هدف این اســت که ایران دیر برســد. دیر رسیدن در جهانی 
که سرعت، تعیین کننده قدرت اســت، یعنی عقب ماندن بدون شکست خوردن. 
این همان منطق محدودســازی اســت؛ نه حذف، نه شکســت، بلکه تأخیر. در 
حوزه تکنولوژی، این تأخیر با مهندسی دسترسی ساخته می شود. مسیرها بسته 
نمی شــوند، اما طولانی می شوند. فناوری ممنوع نمی شــود، اما گران می شود. 
زنجیره تأمین قطع نمی شود، اما نامطمئن می شود. این مهندسی، انرژی نوآوری 
را هدف می گیرد؛ همان نقطه ای که آینده یک کشور را می سازد. وقتی هر قطعه 
جدید مســتلزم بازطراحی مسیرهای قدیمی باشــد، ذهن مهندس از نوآوری به 
بقا منتقل می شــود و این انتقال، کندترین نوع محدودسازی است؛ محدودسازی  
که دیده نمی شــود، اما اثرش در همه  چیز جاری اســت. اما ایران در این حوزه 
تنها هدف نیســت. ایران در برخی فناوری ها به ســطحی از استقلال رسیده که 
محدودســازی را دشــوار کرده اســت. صنایع دفاعی ایران، برخلاف بسیاری از 
کشــورهای منطقه، زنجیره داخلی دارد. در حوزه ســایبری، ایران بازیگری است 

که نمی تــوان آن را نادیده گرفت. در انرژی، ایران همچنان یکی از ســتون های 
ژئوپلیتیک است. این ظرفیت ها باعث شده  محدودسازی تکنولوژیک نه یک پروژه 
کوتاه مدت، بلکه یک معماری بلندمدت باشد؛ معماری ای که تنها زمانی موفق 
می شــود که ایران نتواند سرعت خود را حفظ کند. در میدان نیز منطق مشابهی 
عمل می کند. هدف این نیست که ایران از میدان حذف شود، هدف این است که 
حضور ایران پرهزینه بماند. میدان باید ایران را مشغول نگه دارد، نه اینکه حذف 
کند. درگیری هایی که نه بحران می ســازند و نه حل می شــوند، اما دائما انرژی 
مصرف می کنند. این تنظیم میدان حضور ایران را از ســطح طراحی به ســطح 
واکنش می کشاند و هرگاه یک بازیگر از طراحی به واکنش منتقل شود، هزینه ها 
بالا می رود و ظرفیت ها فرسوده می شود. ایران شبکه ای از بازیگران همسو دارد 
که می تواند موازنه منطقه ای را تغییر دهد. این شــبکه، محدودسازی را پیچیده 
می کند؛ زیرا هر نقطه فشار، نقطه مقاومت نیز هست. ایران تنها بازیگری است که 
می تواند هم زمان در چند جغرافیا اثر بگذارد. این ظرفیت، محدودسازی را از یک 
پروژه ساده به یک معماری چندلایه تبدیل کرده است. معماری ای که تنها زمانی 

موفق می شود که ایران نتواند حضور خود را از سطح واکنش به سطح طراحی 
منتقل کند. ترکیب تکنولوژی و میدان، یک معماری محدودســازی می سازد که 
هدفش نه تضعیف ایران، بلکه مدیریت ظرفیت های ایران است. اما این معماری 
یک نقطه ضعف دارد که به شدت به رفتار ایران وابسته است. اگر ایران رفتار خود 
را قابل پیش بینی تر و مسیرهای تکنولوژیک را بازسازی و حضور منطقه ای خود را 
از سطح واکنش به سطح طراحی منتقل کند، بخش مهمی از این معماری بی اثر 
می شود و هزینه محدودسازی برای طرف مقابل بالاتر می رود. اما مهم تر از همه، 
ایران ظرفیت هایی دارد که کمتر درباره آنها نوشته شده است: ظرفیت ژئوپلیتیک 
ایــران  که موقعیت جغرافیایی را به ابزار قدرت تبدیل می کند. ظرفیت تاب آوری 
ایران  که فشــارهای طولانی مــدت را بی اثر می کند. ظرفیت شــبکه ای ایران  که 
حضــور منطقه ای را از یک نقطه به چند نقطه منتقل می کند. ظرفیت زمان  که 
اجازه می دهد ایران در بازی های بلندمدت موفق باشد. این ظرفیت ها باعث شده 
که محدودســازی ایران نه یک پروژه کوتاه مدت، بلکــه یک معماری بلندمدت 
باشد؛ معماری ای که تنها زمانی موفق می شود که ایران نتواند ظرفیت های خود 
را به درســتی مدیریت کند. در نهایت، مهندسی محدودسازی ایران یک واقعیت 
اســت، اما یک واقعیت قطعی نیست. این معماری می تواند کند شود، می تواند 
شکاف بردارد  و می تواند در برخی حوزه ها بی اثر شود، اما این تنها زمانی ممکن 
است که ایران از منطق تحریم به منطق معماری تغییر مسیر دهد که از دور زدن 
به ســاختن، از حضور به طراحی و از واکنش به چارچوب برسد. جهان امروز نه 
جهان تحریم است و نه جهان تهدید، بلکه جهان مهندسی محدودسازی است. 
و ایران تنها زمانی می تواند از این معماری عبور کند که خود نیز معماری بسازد؛ 

معماری قدرت، معماری فناوری و معماری حضور.

خانه آزادی یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در آمریکا که هر ساله ارزیابی هایی درباره روندهای 
آزادی ارائه می کند، در گزارش ســال ۲۰۲۳ خود نوشــت برای ۱۶ سال متوالی آزادی ها در جهان 
در حال افول بوده اند. امروزه ۸۰ درصد از جمعیت جهان در کشــورهایی به سر می برند که خانه 
آزادی آنهــا را اقتدارگرا یا تا حدی آزاد توصیف می کند. حتی اتحادیه اروپا با وجود تعهد اکید به 
دموکراسی و حقوق بشر، مستثنا از این امر نیست. از ۲۹ می  ۲۰۱۰ مجارستان توسط ویکتور اوربان 
اداره می شود؛ کسی که خود را مدافع دموکراسی غیرلیبرال اعلام کرده و گام هایی علیه مطبوعات 
آزاد و اســتقلال در آموزش برداشته است. آیا مردم ســالاری ها و جوامع آزاد آنچه را شهروندان 
می خواهند و بــه آن اهمیت می دهند، برمی آورند و آیا آنها می توانند این کار را بهتر از رژیم های 

اقتدارگرا به انجام برســانند؟ در همه جا این نبردی اســت برای غلبه بر دل ها و مغزهای مردمان. جوزف استگلیتز، 
برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» می گوید: من عمیقا باور دارم که دموکراســی ها و 

جوامع آزاد می توانند بسیار کارآمدتر از نظام های اقتدارگرا نیازهای شهروندان را تأمین کنند.
آنچه می توان مســجل دانســت، این اســت که جوامعی که دموکراســی را ارج نهاده اند، غالبا سطح بالاتری از 
رفاه را توانســته اند ارائه دهند. اما آیا جوامعی که فاقد ســاختار لیبرال دموکراســی هستند، حکومت های ضعیف، 
شکســت خورده و ناتوانی اند؟ با مطالعه بــر روی حکومت های اقتدارگرا می توان دریافت که برخی ســاختارهای 
سیاســی اقتدارگرا قادر بوده اند به نحو مطلوبی وظایف خود را انجام دهند. به اعتقاد اکثر اندیشــمندان اقتصادی 
و سیاســی، مهم ترین وظیفه دولت ها ارائه کالاهای عمومی اســت. ارائه آموزش همگانی، بهداشت، فراهم آوردن 
زیر ســاخت هایی مانند جاده، نیروگاه و ...، برقراری عدالت اجتماعی و وجود نظام اداری کارآمد از مصادیق کالاهای 

عمومی محســوب می شوند. دن اســلیتر در کتاب از «توسعه تا مردم ســالاری» نام کشورهایی 
مانند تایوان، ســنگاپور و هنگ کنگ را ذکر می کند که طی داشــتن چند دهه ساختار اقتدارگرایی، 
توانســته اند با عرضه درجه قابل قبولی از کالاهای عمومی، با کسب رضایت عمومی، مشروعیت 
لازم را به دســت آورند. شــاید هر زمان که صحبت از اقتدارگرایی به میان می آید، کشــور چین 
به عنــوان نمونه پررنگی از اقتدار گرایی به ذهن متبادر  شــود. دن اســلیتر در کتاب خود توضیح 
می دهد که حزب کمونیسم چین در سال ۲۰۰۹ یک طرح بیمه خدمات درمانی گسترده اجرا کرد 
که حدود ۹۵ درصد مردم را تحت پوشــش قرار می داد؛ این اصلاحات در میان شهروندان بسیار 
محبوب بود و بر حمایت از رژیم کمونیســت افزود. برانکو میلانوویچ در کتاب «ســرمایه داری و 
دیگر هیچ» اشاره می کند که اقتدارگرایی در چین، عملکردی قابل قبول داشت. او اضافه می کند هر چند چینی ها از 
مزایای لیبرال دموکراسی محروم بودند ولی ساختار تصمیم گیری متمرکز به آنها کمک کرد تا به طور قابل ملاحظه ای 
زیرســاخت ها (مانند شــبکه حمل ونقل ریلی و جاده ای، نیروگاه ها، بنادر و...) را توســعه دهند. اما تعداد اندکی از 
کشــورهای با ســاختار اقتدارگرایی توانسته اند موفقیت های کشورهای یادشــده را تجربه کنند. تعداد بی شماری از 
کشــورهای با ساختار سیاســی بسته مانند آفریقای جنوب صحرا (نیجریه، اتیوپی، ســودان و...) و برخی کشورهای 

آمریکای لاتین نوعی از اقتدارگرایی ناکارآمد را به نمایش گذاشــته اند. در این کشورها، حاکمیت از انجام 
وظایف خود ناتوان بوده است. عدم ارائه مناسب زیرساخت ها مانند نبود شبکه های حمل ونقل کافی و 
استاندارد، کمبود بهداشت و آموزش عمومی و فقدان ساختار اداری و قضائی نسبتا کارآمد و عادلانه از 

ویژگی های این قبیل کشورها به حساب می آید. 
ادامـه در 
صفحه

۲

ادامـه در 
صفحه

۲

بدن انســان نه تنها حامل تجربه های فردی، 
بلکــه به نوعــی بایگانــی زنده تاریــخ جمعی 
است. پژوهش های عصب شناسی و اپی ژنتیک 
نشــان داده اند تجربه های شدید ناامنی، جنگ، 
خشونت، قحطی یا بی ثباتی می توانند الگوهای 
واکنش به اســترس را در بدن شکل دهند و این 
الگوها، نسل به نســل، در سیستم عصبی منتقل 
شــوند و بعدها به شــکل رفتارهــای ارتباطی 
بروز کنند. در این میان می توان گفت فلات ایران 
در طول تاریــخ در چهارراهی قرار داشــته که 
همواره محــل عبور و برخورد قدرت ها، قبایل و 
امپراتوری های گوناگون بوده اســت؛ سرزمینی 
کــه از روزگار باســتان بارها بــا موج های بزرگ 
مهاجرت و تهاجم روبه رو شــده، از لشکرکشی 
اســکندر مقدونی در سده چهارم پیش از میلاد 
گرفته تــا ورود قبایــل گوناگون آســیای میانه 
و ســپس یورش هــای ویرانگر مغول در ســده 
سیزدهم میلادی تا تاریخ گسترده استعمارگری 
انگلیــس و روس و اکنون تهدیدهــای آمریکا. 
این تــداوم ناامنی و گسســت های دوره ای، در 
کنار دوره های بازســازی و شــکوفایی، بخشی 
از تجربــه تاریخی جامعه ای را شــکل داده که 
ناچار بوده میان ویرانی و بازآفرینی تعادل برقرار 
کنــد. در چنین زمینه ای، حافظه تاریخی تنها در 
متون و روایت ها باقی نمانده، بلکه در فرهنگ، 
زبان، آیین ها و شیوه های سازگاری اجتماعی نیز 
بازتاب یافته اســت؛ تجربه ای جمعی که در آن 
بقا اغلب با احتیاط، هوشیاری در برابر تغییرات 
قدرت و توانایی بازســازی سریع نظم اجتماعی 

پیوند خورده است.
ون درکولک در «حافظه بدنی» نشان می دهد 
که سیســتم عصبی سمپاتیک در شرایط ناامنی 
مزمن، الگوی «گوش به زنگ بودن همیشگی» 
(hypervigilance) را فرا می گیرد. این یادگیری 
در ســطحی عمیق تر از آگاهــی باقی می ماند، 

جایی که قشر ســینگولیت قدامی، 
هیپوتالاموس- محــور  و  آمیگدالا 
هیپوفیز-آدرنــال دائمــا در حالت 

آماده باش قرار می گیرند...

عصر سه شــنبه هشــتم اردیبهشت ماه 
کتاب «روایت فرشــاد»، که به روایت فرشاد 
مومنی از مســئله توســعه در ایران مربوط 
است، در مؤسسه دین و اقتصاد رونمایی شد. 
این کتاب که یکی دیگر از سلسله روایت های 
گفت وگوهای توسعه است، با اهتمام پویش 
فکری توســعه و از سوی انتشــارات کتاب 

منتشر شــده است.  شــرق 
«روایــت فرشــاد» توســط 
رضــا مجیــدزاده و زیرنظر 
محســن رنانی نوشته شده 
و شــامل شــش بخــش با 
این عناوین اســت: «معرفی 
تفکــر»، «ناامنــی و ضعف 
بنیــه تولیــدی»، «عدالت»، 

«استقلال و وابستگی»، «راهبردهای توسعه» 
و «مشــروح نشســت های گفت وگوهــای 
توســعه». محســن رنانی به ســیاق دیگر 
کتاب های این مجموعه پیشــگفتاری برای 
«روایــت فرشــاد» نوشــته و بــه مهم ترین 
ویژگی های آثار و آرای مومنی اشاره کرده و 
به خصوص به اندیشه های مومنی و توسعه 
در  اســت.  پرداخته  ایــران 
مراســم رونمایی از «روایت 
مجیــدزاده،  رضا  فرشــاد» 
علــی عرب مــازار، عبــاس 
فرشــاد مومنی  و  شــاکری 
صحبت کردند که در ادامه 
ســخنرانی ها  از  خلاصه ای 

آمده است.

یـادداشـت

تروما پشت میز مذاکره
نقش حافظه تاریخی بدن در مذاکرات ایران و آمریکا

یادداشت

یادداشت

 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

وعده های «الزیدی» برای 
خروج از بحران

۴

معرفی نخست وزیر عراق پس از ۱۶۷ روز 
بن بست در ساختار سیاسی

در «شرق» امروز  می خوانید:     آسیب گسترده ۳ کاخ سعدآباد با ۲۱ سنگرشکن      افتتاح بخش روانپزشکی در میناب       وزیر کار خبر داد: ثبت نام ۱۵۰ هزار نفر برای گرفتن بیمه بیکاری
بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از محدود شدن 
فعالیت های کمپین جمع آوری امضا :

بازخوانی یک اظهارنظر بحث برانگیز منتسب به 
آیت االله هاشمی  در گفت وگوی «شرق» با غلامعلی رجایی

شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶

خسارت جنگ، ناترازی و تابستان گرم و خشک، هشدارهای مکرر 
دولت برای صرفه جویی انرژی را به دنبال داشت

با ۶۰ میلیون امضا  پلتفرمی 

بعد از یک دههداستان یک توییت 

شرایط ویژه برق

نقشه تازه رفاه 
 در  جهان نابرابر

۵

۳

۶

۲

تعویق انتخابات؛  «اتفاقی مبارک» یا بلاتکلیفی مدیریتی؟  ششمی ها در پایان باز

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د، ع

خوانی
ه ۷ ب

صفح
ا در 

ش     ر
ـزار

ن  گ
ای

رونمایی از کتاب «روایت فرشاد» با همکاری مؤسسه 
دین و اقتصاد، پویش فکری توسعه و انتشارات کتاب شرق

فرشاد مومنی به روایت علی عرب مازار، عباس شاکری و رضا مجیدزاده

ضرورت ذخیره معرفتی 
مشترک برای توسعه

فرهاد نوائی


